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سخن اول

نوروز، سال نو و فرا رسیدن بهار
عید پاک، رستاخیز عیسی مسیح
و عید پسح، جشن آزادی بنی اسرائیل از مصر
 					بر همگان فرخنده و گرامی باد.

سال هاست که نوروز برای من علاوه بر بهار، سبز شدن و سال جدید که همگی به جای خود زیبایی و مفاهیم شان را حفظ کرده اند، معنای دیگری نیز دارد. نوروز یادآور شروع فعالیت های سازمانی من است. فعالیت هایی که در آن روزها نمی دانستم به کجا خواهد رسید. تصمیمی که هیچ گاه فکر نمی کردم به خاطر گرفتنش ناچار شوم خانواده، دوستان، شهر و کشورم را رها کرده و به عنوان یک تبعیدی برای بازگشتن و "حقوق داشتن" تلاش کنم. یکی از دوستانم در تورنتو، دو سال پیش، در حالی که بطری آبجو اش را در دست داشت و سیگار وینیستونی که از ایران برایش فرستاده بودند را روشن می کرد گفت: «آرشام، تو خودت تصمیم نگرفتی که فعال حقوق دگرباشان شوی، تو راهی جز این نداشتی، باید می شدی و شده ای.» این حرف را هیچگاه فراموش نکرده ام و همیشه به آن فکر می کنم اما هنوز جوابی برای آن ندارم. شاید درست باشد شاید هم نه، نمی دانم. 
نوروز سال هاست که نو تر از سال های گذشته اش شده است. هر سال که نگاهی به گذشته می کنیم تغییرات اتفاق افتاده را به خوبی می توان حس کرد. ده سال پیش وقتی برای اولین بار کلمه ی Iranian Gay را در سایت گوگل جستجو کردم، نتیجه اش فقط سه صفحه بود و امروز دو میلیون و دویست و هفتاد هزار صفحه.  این تنها یکی از نتایج فعالیت های همه ی ما دگرباشان ایرانی در راه معرفی و احقاق اساسی ترین حقوق انسانی مان است. امروز خانواده های زیادی فرزندان دگرباش شان را می پذیرند و از آنها حمایت می کنند. آمار آشکارسازی ها به مراتب بیشتر از سال های گذشته است و مثال های فراوان دیگری که همه و همه نشان از تغییر دارد. 
در سالی که گذشت سازمان دگرباشان ایرانی (IRQR) فعالیت های زیادی انجام داد که تمامی آن بر روی وبسایت سازمان موجود است و لازم به تکرار مجدد آنها در اینجا نیست اما موردی که مایل هستم به آن اشاره کنم همه پرسی ای بود که برای مدت پانزده روز بر روی سایت سازمان قرار گرفت تا بتواند اطلاعاتی را در اختیار ما قرار دهد که چگونه باید خدمات خود را اصلاح و تقویت کنیم. در چه مواردی عملکردمان خوب و در چه مواردی ضعیف بوده است. انتظارات مراجعه کنندگان چه بوده و رضایت آنها در چه سطحی قرار دارد و اطلاعات دیگری که شاید خود شما به جهت تکمیل آن پرسش نامه ها از مفاد آن با خبر باشید. 
نتایج همه پرسی نشان می دهد که حدود 8% از پاسخ دهندگان بیش از چهار سال است که با سازمان در ارتباط هستند، 21% بین دو تا چهار سال، 31% بین یک تا دو سال و 40% کمتر از یک سال و این نشان دهنده ی رشد روز افزون مراجعه کنندگان، اعضا و حامیان سازمان و در کل حقوق دگرباشان ایرانی است. حدود 67% مراجعه کنندگان به سازمان عضو جامعه ی دگرباشان می باشند و فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه ی آکادمیک در رده های بعدی قرار دارند.
مهمترین ابزار ارتباطی سازمان اینترنت است و تکنولوژی امروز به ما کمک کرده است که تعریف جدیدی از سازمان را نیز ارائه کنیم. ما در تمام شهرهای دنیا، هر جا که دسترسی به اینترنت موجود باشد، به اصطلاح دفتر نمایندگی و مراجعه کننده داریم. 95.7% مراجعه کنندگان سازمان ترجیح می دهند با ایمیل با ما در ارتباط باشند و فیس بوک، تلفن و مسنجر در رده های بعدی قرار دارد. کیفیت فعالیت های سازمان و پاسخگویی به نیازهای مراجعه کنندگان نیز 38.6% خوب، 30.2% رضایت بخش، 28.4% خیلی خوب، 1.9% بد و 0.9% خیلی بد ارزیابی شده است. 
همچنین در نتیجه ی این همه پرسی دریافتیم که بیشترین گلایه از سازمان عدم ارتباط مستمر با پناهندگان به صورت فردی می باشد. نیازهای عاطفی، برخورد با رفتارهای تحقیر آمیز و مشکلات مالی از عمده ترین مسائلی است که سازمان باید در این سال جدید برنامه ریزی های منظم تری را تدوین و اجرا کند. همچنین به کمک تعدادی از دوستان که به صورت داوطلبانه برای سازمان فعالیت می کنند برنامه هایی برای رفع نیازهای عاطفی پناهجویان در حال اجرا می باشد. در چند ماه آینده نیز برنامه ها و جلساتی در انگلستان، آلمان، ترکیه و امریکا خواهیم داشت و اطلاعاتی بیشتر در آینده منتشر خواهد شد. 
راهی را شروع کرده ایم و تا به حال بسیار موفق بوده ایم و همه می دانیم که راه طولانی و سختی در پیش داریم و باید همه با هم تلاش کنیم تا شرایطمان را بیش از پیش تغییر دهیم. 
به امید موفقیت برای همه ی ما
آرشام پارسی
دوازدهم فروردین 1389

به جای سرمقاله

در این شماره به احترام تمامی مردان و زنانی که در نه ماه گذشته کوشیدند تا نام کشور ما باز به نیکی برود از طنز کمی فاصله می گیرم؛ به احترام خانواده هایی که در این روزهای زیبا از دیدن عزیزانشان محرومند. کاش بشود به گوششان رساند که: «اگر عزیزی در کنارتان نیست، ملتی در کنارتان است.» کاش بشود به آن مادران گفت: «ما را مانند فرزندان خود بدانید که ما شما را چون مادران خود می بینیم.» 
وارد سال جدیدی شده ایم. از نگاه کتاب های تاریخ، سالی که گذشت یک شماره به شمار سال هایی که در کشور ما نابرابری وجود داشته است افزود و در عین حال یک شماره به خیل سال هایی که ملتی برای برابری، آزادی و حقوق خود جنگیده است. در سالی که گذشت رئیس دولت جمهوری اسلامی و وزیر اطلاعاتش جنبش دگرباشان ایرانی را به گونه ای سیاسی نقش کردند که در کنار گروه های ریشه دار سیاسی قرار بگیرد؛ در زندان های کشورمان برای نخستین بار تجاوز به پسران به بیرون درز کرد و تجاوز به دختران که دست کم از دهه ی شصت به عنوان مسئله ای سیستماتیک مطرح نبود دوباره چهره نشان داد؛ در پاسخ به نگرانی های ما برای "نعمت صفوی" وجود او انکار شد؛ گروه های حقوق بشری هم سنگ سازمان های جاسوسی غربی انگاشته شدند و باز بر شمار پناه جویان ایرانی افزوده شد.
به هر حال یک دوره ی 365 روزه ی دیگر نیز از مهاجرت پیامبر اسلام دور شدیم ولی باز پس از 1388 سال، به نام او انسان ها کشته، دربند یا آواره شدند. اما سال گذشته با این همه بدی ها، برای آزادی خواهان و برابری طلبان سال درخشانی بود. سال ها پس از این کودکانی که به مدرسه می روند در کنار "سارا" و "دارا" نام "ندا" و "سهراب" را نیز خواهند دید. سال ها پس از این کودکانمان به یاد خواهند آورد که در سال 88 زن ایرانی از خاکستر خود برخاست تا از شکوهش دنیایی به تعجب بنشیند. در سالی که گذشت خرد و دلاوری هر دو در قامت مغرور جوانان ایرانی به اوج رسیدند. و مهمتر از همه، در سالی که گذشت یک بار دیگر امید بر ایران طلوع کرد. 
اگر چه در سرزمین مادری سال پیش هم چنان در سرکوب گذشت تا باز امکان مطالعه ی جایگاه دگرباشان در افکار عمومی وجود نداشته باشد، هم از اخبار گوشه و کنار و تجربیات فردی و هم از گفتگو با کسر اندکی از خانواده هایی که با دگرباشای جنسی برخورد دارند این گونه بر می آید که فشارهای اجتماعی (نه حکومتی) بر دگرباشان کاهش داشته است. در عین حال رسمیت یافتن گفتمان مطالبه محوری و حق مداری در برابر رفتارهای واکنشی و تکلیف مداری یقیناً زمین بازی را برای فعالان حقوق بشر دگرگون کرد. در سال گذشته در موارد زیادی دیده شد که افرادی از گروه های سیاسی تحول خواه (بیشتر از نوع ساختار شکن) بیش از پیش حقوق دگرباشان را به حقوق بشر نزدیک یافتند. در طول یک سال گذشته با این که حملات مستقیم، با کلمات روشن از سوی دولتیان به دگرباشان شد، هیچ گروه یا (تا جایی که من دیده ام) شخصیت سیاسی، حتی در میان اصلاح طلبان حکومتی با دولت هم زبان نشدند.
اگر حقوق بشر را به شکل یک قطار فرض کنیم، واقع بینانه است اگر بگوییم آخرین واگنی که در ایران به مقصد خواهد رسید حقوق دگرباشان خواهد بود. با این وجود حرکت رو به جلوی این قطار، دگرباشان را نیز به حقوق خود نزدیک تر خواهد کرد. با این وجود نیاز به تشکل در میان دگرباشان مانند گذشته احساس می شود. اگر چه ممکن است بسیاری از ما دوست نداشته باشیم، ولی هنوز هیچ گونه تشکلی (حتی در دنیای مجازی) در میان دگرباشان ایرانی دیده نمی شود. پراکندگی دگرباشان در کشور ما چنان است که هنوز نمی توان با خیال راحت بر ما نام "جامعه" نهاد. و این سوال بی جواب برای من همچنان مطرح است که در صورت تغییر ساختاری سیاسی در کشور ما (که شخصاً آن را دور نمی بینم)، خواست های ما (مثلاً در مورد قانون اساسی جدید) از چه راهی بیان خواهد شد؟
در پایان سالی که گذشت سالی بود که ایران یک بار دیگر سبزی را انتخاب کرد و زمانی که اراده ی ملتی به سبز بودن افتاد، سرنوشت آن ملت جز قد کشیدن و جوانه زدن نمی تواند باشد.
وجودتان بهاری
نوروزتان پیروز











 نوروز ، نگاهی به گذشته و نگاهی به آینده
احمد رافت
 قبل از هر چیز عید نوروز را به خوانندگان، و البته گردانندگان نشریه ندا تبریک می گویم. آرزوی من برای  همه سالی پربار است. سالی که  بتواند برای همه ما سرنوشت ساز باشد. سالی که بتواند آنچنان در زندگی ما رقم بزند که در تاریخ کشورمان و در تاریخ جهان به ثبت برسد. سالی که اگر دمکراسی را برای ما به ارمغان نیاورد حداقل ما را از دیکتاتوری رها سازد. سالی که هر ایرانی بتواند ار هر قوم و مذهب، هر قشر و جنسیتی که باشد از آن به نیکی یاد کند. 

 ساعات نخستین سال نو برای ایرانیان،  زمان انداختن نگاهی به گذشته برای جستجوی آینده ای بهتر است. قراردادن آینه بر سر سفره هفت سین، بروایتی انداختن نگاهی به گذشته و عدم تکرار اشتباهات  سال فبل در سال رو به آغاز است.    ۱۳۸۸  بعنوان سالی ویژه و پر اهمیت در تاریخ معاصر ما  به ثبت خواهد رسید. در این سال مردم ایران با قلبی پر از امید به پای صندوق های رای رفتند تا بلکه با نوشتن نامی بر برگه ای بتوانند سرنوشت خود را رقم برنند. امیدی که  با توطئه  گروهی اقتدارگرا که حاضر نیستند حتا  از بخشی از قدرت صرفنظر کنند به تحقق نه پیوست. این بار مردم ما، و بویژه جوانان خاک و بوم ما،  واکنش نشان دادند و فریاد اعتراض خود را بلند کردند. 

دهها پیر و جوان  در ماه های گذشته جان باختند. هزاران نفر به زندان انداخته شدند .  میلیون ها هنوز دست از مبارزه نکشیده اند و حتا در آخرین روزهای سال گذشته  به خیابان ها ریختند تا چهار شنبه سوری را با شکوه هرچه بیشتر برگزار کنند. شعله ای که ساعاتی پس از بسته شدن حوزه های رای گیری در سراسر ایران بر افروخته شد هنورز زنده است و این چنین به نظر می آید که با وجود سرکوب وحشیانه قصد خاموشی ندارد.  این وظیف تک تک ما است که در زنده ماندن این آتش کوشا باشیم تا شاید بتوانیم هر آنچه پلید و ضحاکی است در این آتش بسوزانیم.

برای زنده نگاه داشتن این آتش بد نیست ابتدا چند سوال را برای خود مطرح سازیم.  شاید با پاسخگوئی به این پرسش ها بتوانیم  آینده را روشن تر ببینیم. ابتدا اینکه آیا آنچه با نام جنبش سبز شهرت یافته است  تنها واکنشی به نتیجه انتخابات ۲۲ خرداد بود، یا ریشه آنرا باید در عملکرد نظام در ۳۱ سال گذشته جستجو کرد؟. جنبش سبز اگرچه ۲۲ خرداد جوانه زد، ولی بذر آن سالها پیش از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بر نظام پادشاهی  کاشته شده بود.  ریشه این جنبش را باید در ناتوانی نظام اسلامی  در ۳۱ سالی که از عمرش می گذرد  جستجو کرد. ناتوانی در پاسخگوئی به خواست های مردم در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی . البته در این ۳۱ سال تغییرات مهمی نیز در جامعه رخ داده است که در  برافروختن خشم مردم بی تاثیر نبوده است.  گسترش جمعیت شهری، رشد سواد آموزی،  دستیابی به فناوری های جدید ارتباطی، و بویژه جوانتر شدن جمعیت کشور و  ورود به صحنه زنان، از جمله  تغییراتی هستند که تاثیری  عمیق بر آنچه در سال گذشته شاهد آن بودیم داشتند.

عوامل دیگری هم در این زمینه بی تاثیر نبودند. منجمله می توان به  تشدید و تعمیق  گسل ای اجتماعی، جنسی، قومی و طبقاتی اشاره کرد. جانشینی مقولاتی چون حقوق بشر و دمکراسی بجای گفتمان مذهبی و ایدئولوژیکی نیز  نقش مهمی را در تولد جنبش آزادی خواهانه مردم ایران ایفا کردند.  جنبش سبز اگرچه با تقاضای باز گرفتن رای  بغارت رفته پا به خیابان گذاشت، ولی خواست های آن  بسیار گسترده تر است، و بهمین دلیل نیز راهی که برای تحقق این خواست ها در مقابل داریم طولانی و پر از فراز و نشیب خواهد بود.  برکناری  محمود احمدی نژاد اولین گام و اولین خواست این جنبش و نه  پایان راه است.  اگر جنبش آزادی خواهانه بتواند به این خواست ابتدائی اش دست یابد تنها اولین گام را برداشته است.  انتقال قدرت از محمود احمدی نژاد به میر حسین موسوی، که  از سوی مردم به ریاست جمهوری انتخاب شده داست، تنها اگر ایشان با توجه به خواست مردم مبنی بر تعیین سرنوشت  راه را برای مراحل بعدی بگشایند قابل پذیرش خواهد بود.  دولت جدید باید با تاکید بر اصل انتخابات آزاد، که آقایان موسوی و مهدی کروبی هم بارها بر آن تاکید داشته اند،  شرایط را برای انتخاباتی که حتا کسانی که نظام و قانون اساسی آنرا قبول ندارند بتوانند در آن شرکت کنند، فراهم آورد.  تنها با واگذار نمودن حق تعیین و  تکلیف نظام کنونی به مردم از طریق انتخابات و همه پرسی می توان گفت  جنبش سبز در راهی که آغاز کرده است اولین گام را پیموده است.
 
آنچه جنبش سبز و حرکت آزادیخواهانه مردم باید بر آن در سالی که آغاز شده است اصرار ورزند، خصوصیت های آن در سال گذشته است.  این حرکت، که در جهان با نام جنبش سبز شهرت یافته است، باید  استراتژی عدم استفاده از خشونت را به هیچ وجه تغییر ندهد و در آینده نیز با تکیه بر مقاومت مدنی برنامه های  مبارزاتی اش را تنظیم کند.  صلح آمیز بودن این جنبش در کنار عدم تمرکز رهبری و مخالفت با هرگونه شخصیت سازی  ضامن بقای و ادامه حیات این جنبش است. سارماندهی غیر متمرکز، فرصت آفریدن برای ابتکارات شخصی و «شعار هر سرباز یک رهبر و هر رهبر یک سرباز» تا کنون از حکومت امکان تفرقه اندازی را سلب کرده اند و اتحاد خودجوشی را که ۲۲ خرداد بوجود آمد  را تضمین کرده اند. جنبشی این چنین کثرت گرا نمی تواند رهبری متمرکز و سازماندهی واحد داشته باشدو تنها وحدت در عمل و در میدان مبارزه می تواند ادامه این حرکت را میسر سازد و آنرا از مسیر کنونی منحرف نکند.
البته این جنبش کمبود هائی نیز داشته است که باید تلاش در رفع آنها کند. بسط جغرافیائی حرکت های مردمی، توجه به خواست های اقوام و اقشار اجتماعی،  تنها راه گسترش جنبش آزادی خواهانه به سراسر کشور و جامعه است. بدون شرکت دادن آنچه برخی اقلیت  می نامند، چه این به اصطلاح اقلیت ها قومی، اجتماعی، مذهبی و یا جنسی باشند، جنبش هرگز نخواهد توانست حکومت و ماشین سرکوب آنرا وادار به عقب نشینی کند. یکی از ابزاری که حکومت های استبدادی و اقتدارگرا از آن استفاده می کنند ایجاد ترس و اختلاف است.  ایجاد واهمه از  فروپاشی  و در نهایت از هم پاشیدگی کشور در صورتیکه حکومت برکنار شود، و ایجاد تفرقه و اختلاف  میان نیروهائي که خود را بدیل نظام به حساب می آورند، از جمله حربه هائی هستند که نظام های غیر دمکراتیک از آنها برای بقای خود استفاده می کنند.  تنها پاسخ کارا  برای خنثی ساختن این دسیسه ها ایجاد موقعیت هائی است که شبح هرگونه فروپاشی در صورت سقوط حکومت را دور سازد. و این موقعیت ها تنها با گفتگو  بدون رودربایستی و با مطرح ساختن خواست های اقوام و اقشار در این مرحله بدست می آید. 









فرزندان والدین همجنسگرا (قسمت اول)
Geoffrey W. Bateman
ترجمه ای از کاوه نیکو 

بیش از سه دهه تحقیق نشان میدهد که فرزندان والدین دگرباش از نظر تربیتی تفاوتی با فرزندان والدین غیرهمجنسگرا ندارند. خانواده های دگرباش و حامیان آنها همواره به دنبال راههایی هستند که ساختار این خانواده ها را در برابر کسانی که هویت آنها را به رسمیت نمی شناسند حمایت کنند.

پرزایی همجنسگرایان
Gay and Lesbian Baby Boom
از سال 1990 تا بحال ازدواج همجنسگرایان در آمریکا و کانادا و خیلی از کشورهای غرب اروپا زیاد شده است. افزایش این مشاهدات و فعالیت محققانی مثل Suzanne Johnson و Elizabeth O’Connor خبر از پرزایی همجنسگرایان میدهد.
همچنین تولد فرزندان دگرباش مشهوری چون Rosie O’Donnell، B. D. Wong, Dan Savage، Dan Savageو Melissa Etheridge به نمایان شدن این پرزایی در رسانه ها کمک کرده است.
محققان تخمین میزنند که بین 6 تا 14 میلیون کودک در ایالت متحده، حداقل تحت پرورش یک پدر یا یک مادر همجنسگرا میباشند. به استناد اطلاعات سرشماری سال 2000، Sean Cahillو Sarah Tobias محاسبه کرده اند که 34 درصد جفتهای همجنسگرای مونث، و 22 درضد جفتهای همجنسگرای مذکر، حداقل دارای یک فرزند زیر 18 سال (درحال زندگی با خانواده) میباشند.
اگرچه بسیاری از فرزندان زوجهای همجنسگرا از ارتباطات غیرهمجنسگرایانه شان بدنیا میآمدند، اما، اغلب زوجهای همجنسگرا تصمیم میگیرند که فرزندان خود را خودشان بدست بیاورند، از راههایی چون قبول کردن فرزندی (از پرورشگاه یا ...)، لقاح مصنوعی، قیومیت و ... .هدف آنها از بچه دار شدن همان هدفیست که غیرهمجنسگرایان دارند. بعضا برای تثبیت ارتباطشان و تشکیل خانواده این تصمیم را میگیرند و بعضا برای بقای نسل. برخی نیز هدفشان کمک به کودکانیست که به دلیلی خانواده شان آنها را رها کرده و یا مورد سواستفاده و بدرفتی والدینشان قرار گرفته اند.
اما هنوز والدین همجنسگرا، برای داشتن فرزند مشکلات بیشتری در مقایسه با غیرهمجنسگرایان دارند و آنها باید بیشتر نگران این باشند که هم چگونه فرزندار بشوند و هم چگونه بصورت قانونی از آنها نگهداری کنند که این مسئله اغلب برخلاف مصالح دگرباشان است.  
بعضا لزبینها خواستار لقاح مصنوعی هستند اما، در برخی از ایالات اگر از دهنده شناخته شده (برای لقاح) استفاده کنند از کمکهای پزشکی و ... محروم میشوند و در بسیاری از قوانین نام مادری که از این طریق بچه دار میشود ممکن است در شناسنامه کودک ذکر نشود. مردان همجنسگرا نیز ممکن است بخواهند کودکی را به فرزندی قبول کنند اما در بعضی ایالات ممکن است توسط بعضی موسسات مربوطه، مورد قبول واقع نشده و یا از این کار منع شوند
وقتی که یک زوج همجنسگرا دارای یک فرزند است، اطمینان از داشتن حقوقی که هر والدینی میتواند داشته باشد سخت است و در بعضی ایالات بکلی وجود ندارد. در ایالاتی که ازدواج همجنسگرایان، اتحادیه های مدنی و ازدواجهای غیر رسمی را قبول ندارند، والدین همجنسگرا در یک برزخ بسر میبرند. برخی  به قراردادهای خصوصی  برای احیای حقوق و مسئولیتهای طرفین رو میآورند اما تضمینی برای محترم شمردن این قراردادها توسط دادگاه ها، بخصوص در ایالتهای ضد دگرباش وجود ندارد  
با وجود تمام این مشکلات، رو آوردن زوجهای همجنسگرا به بچه دار شدن طی سه دهه گذشته افزایش پیدا کرده است.

اولین تحقیق برروی فرزندان والدین دگرباش
در سال 1970 ، متنی از تحقیق و ارزیابی در مورد پدر و مادر شدن دگرباشان انتشار یافته است . در بیشتر این تحقیق به مسائل روانشناسی، اجتماعی، قانونی و بهداشتی اشاره شده است و در کل این تحقیق، اتهامات علیه دگرباشان مبنی بر اینکه فرزندان والدین دگرباش آسیب پذیر هستند رد شده و حتی به مهربانی و خوشرفتاری بیشتر آنها در مقایسه با والدین دگرجنسگرا اشاره شده است. 
تمرکز این تحقیق در آغاز بر روی کودکانی بود که از یک ازدواج به سبک غیر دگرباشانه متولد شده و بعد از جدایی والدین، تحت تربیت مادر خود که لزبین میباشد قرار گرفته اند.
برای سنجیدن فشاری که متوجه فرزندان از جانب مادران لزبین خود میشوند، محققان به مقایسه رشد و نمو فرزندان مادران لزبین مطلقه با فرزندان مادران غیر دگرباش مطلقه پرداخته اند. با توجه به نوشته های Charlotte Patterson، این مطالعات نشانگر تفاوتهای اندکی بین این دو گروه میباشد.
مطابق با نظر Saralie Bisnovich Pennington، تربیت کودک، بیشتر به کیفیت رفتار مادر با فرزند بستگی دارد تا گرایش جنسی او. در مطالعه بالینی او در سال 1987 بر روی مادران لزبین، تمام آنهایی که در بستر روابط غیر همجنسگرایانه متولد شده اند با سه مسئله عمده مواجه میشوند: نگرانی از فاش شدن گرایش مادرشان، نگران دختران مبنی بر انتقال گرایش مادرشان به آنها و نگرانی از مسائل قیومیتی.
اگرچه این موارد مسائل مهمی هستند اما، او نتیجه گیری میکند که کیفیت رفتار در کانون خانواده با فرزندان مهمتر از گرایش جنسی مادران است. در این راه، تحقیق اولیه او نشان میدهد که چگونه برخی محققان در جستجوی راههایی برای تخفیف و تعدیل در رفتار ((هموفوبیای اجتماعی)) و همچنین، کمک به مادران لزبین و مربیان کودکان و متخصصان روان شناسی برای کمک کردن به این فرزندان در مواجهه با حضور مادرشان به عنوان لزبین در اجتماع، طلاق، و ارتباطات همجنسگرایانه ی جدید مادرنشان، هستند.

تغییر مسیر در تحقیق
همانطور که بسیاری از محققین نوشته اند، محدودیتهای قابل توجهی در مطالعات اولیه وجود داشت. برای برخی والدین واقعی غیر همجنسگرای این کودکان سوالاتی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا صحت این نتایج میتواند با استناد به تحقیقات روی کودکانی که به سرپرستی گرفته شده و یا از طریق لقاح مصنوعی متولد میشوند نیز، ثابت شود و برخی محدود نیز در صدد تخریب صحت مطالعات برآمدند
این انتقادات باعث برانگیختن این تحقیق به تمرکز دقیقتر روی فرزندانی شد که در خانواده های همجنسگرا متولد میشوند. که عموما به زوجهای همجنسگرایی مربوط میشد که فرزندان خود را از طریق به سرپرستی گرفتن و یا لقاح مصنوعی بدست میآورند.
برای مثال در سال 1980 ، Charlotte Patterson با مطالعه ای بر روی خانواده های یک منطقه که فشار بر روی کودکان بین رنج سنی 4 تا 9 سالی که به سرپرستی گرفته شده و یا توسط مادران همجنسگرا متولد شده بودند را بررسی میکرد، به این نتیجه رسید که تربیت و بزرگ کردن کودک سالم و سلامت توسط مادران همجنسگرا کاملا میسر است.
در مراحل اولیه وجود نواقص و کمبودهایی در این امارگیریها باعث شد که Charlotte Patterson و دیگر محققان مطالعات خود را با بررسی موراد بیشتر توسعه دهند. او در تحقیقش به مطالعه تربیت فرزندانی که توسط لقاح مصنوعی بدنیا آمده بودند پرداخت. برای این منظور به مقایسه ی مشتریان لزبین و غیر لزبین بانک اسپرم کالیفرنیا پرداخت.
با استفاده از اطلاعات the National Longitudinal Study of Adolescent (مطالعه طولی ملی سلامت نوجوانان) ، Patterson و همکارانش تنوانستند به بررسی فشار بر کودکان در بازه ی سنی بالاتر بپردازند. مطابق با نتایجی که توسط محقق انگلیسی Susan Golombrok و همکارانش بدست آمد ، تحقیق نشان داد که فرزندان مادران لزبین بخوبی  و به سلامت پرورش میابند و توسط والدین همجنسگرای خود آسیب پذیر نمیباشند.
والدین همجنسگرای مذکر
تحقیق روی فرزندان مردان همجنسگرا محدودتر میباشد. تا حدی به این دلیل که مردان همجنسگرایی که بین سالهای 1970 تا 1980 از زندگی غیر همجنسگرایانه جدا شده بودند، کمتر برای سرپرستی میجنگیدند و یا سرپرستیشان از سوی زنان و غیر همجنسگرایان ، ناشایست و غیر مطمئن تلقی مشد
مردان همجنسگرایی که به مشکلاتشان با فرزندانشان درمورد فاش شدن گرایششان اشاره کردند، اغلب با این مشکل مواجه بودند که چگونه و چه زمانی گرایش جنسیشان را برای فرزندان یا همسر سابقشان فاش سازند. همین مسئله باعث شد که در آن دوره مردان همجنسگرای کمتری گرایش جنسی خود را نشان دهند. 
هنوز ، مطالعات اولیه ی فرزندان پدران هم جنسگرایی که در روابط غیرهمجنسگرایی متولد شده اند، به این مطلب اشاره میکند که گرایش جنسی پدران همجنسگرا ، اندکی تاثیر منفی دارند. Frederick Bozett معتقد بود هنگامی که یک پدر همجنسگرا گرایش خود را برای فرزندش فاش میکند، در این شرایط تاثیر منفی اندگی در رابط پدر و فرزندی بوجود میآید. او در حقیقت به این مسئله اشاره دارد که این حرکت اغلب در « روابط صمیمانه دوطرفه» انجام میگیرد.
حتی در ده سال گذشته، تحقیق روی فرزندان مردان همجنسگرا با شدت کمتری نسبت به فرزندان مادران لزبین انجام شده است.
دانشمندان معتقدند که بچه هایی که با مردان همجنسگرا زندگی میکنند تحت تاثیر منفی نمیباشند، اما تعداد کمی از مطالعات تکمیل شده در مورد مادران همجنسگرا موجود است که این مطلب را تایید کند
اما این مطالعات یافته های مشابهی دارند، بخصوص در مورد تاثیر بر گرايش جنسي كودكان. با توجه به مطالعه اي كه در اواسط سال 1990 انجام شد،و شامل مصاحبه با 82 پسر بالاي 17 سالي كه 55  پدر همجسنگرا و يا دوجنسگراي داشتند، نشان ميداد كه 9 درصد اين پسران توسط پدرانشان دگرباش و 91 درصد آنها غيرهمجنسگرا تشخيص داده شده بودند. و اين باعث شد كه محققان اين زمينه كار خود را اينگونه به پايان برسانند كه«اكثر فرزندان مذکر پدران همجنسگرا ، غير همجنسگرا ميباشند»  

مروری بر پژوهشها
همانطور كهcharlotte Patterson  مشاهده كرده بود، درجمع، با وجود تبعیضات و بی عدالتی ها «ثمره نتايج مطالعات موجود، تصويري از خانواده هاي پيشرفته و مترقي ميباشد»
در سالهاي 1978 تا 2000، محققان نروژي مطالعاتي در اين زمينه انجام دادند كه نتايج مشابهي داشت.,Anderssen, Amlie و Ytterøy با مرور بر 23 مطالعه تجربي كه شامل 615 فرزند از مادران و پدران همجنسگرا،‌بين رنج سني 18 ماه تا 44 سال بود، به اين باور رسيدند كه مدركي دال بر تفاوت فرزندان با مادران همجنسگرا با بقيه كودكان از لحاظ عاطفي، علايق جنسي، بدنامسازي، نقش جنسي، رفتاري، شخصيت و گرايش جنسي و وظيفه شناسي ، وجود ندارد.

دانشمندان شروع به شناخت دقيقتر در تفاوت بين راههاي مختلفي كه زوجهای همجنسگرا و افراد دگرباش بچه دار ميشوند، كرده اند. آنگونه كه دانشمندان اشاره كرده اند، فرزندان مادران همجنسگرايي كه توسط لقاح مصنوعي متولد ميشوند (بخصوص از نظر دسترسي به تاريخچه پزشكي و دانستن درمورد اصليت خود،) در مقايسه با آنهایی که در روابط غیرهمجنسگرایانه بوجود آمده اند، با پیامدهای متفاوتی روبرو میشوند تا جایی که ضربه روحی جدایی پدر و مادرشان ممکن است مهمتر از گرایش جنسی مادرشان باشد. 
اگرچه یک اجماع کلی بوجود آمده که کودکانی که تحت پرورش زوجهای همجنسگرا هستند از نظر عاطفی تفاوتی چندانی با آنهایی که در خانواده های غیرهمجنسگرا بزرگ میشوند ندارند، بعضی دانشمندان بررسیهای جدیدی برای پیدا کردن تفاوتهای دقیقتری  بین این کودکان انجام داده اند. 
برای مثال، در سال 2001، بررسی 21 مطالعه روی کودکان تحت پرورش مردان و زنان همجنسگرا که در سالهای 1981 تا 1998 انتشار یافته بود، توسط judith stacey  و timothy bilarz’s، نشان میدهد کودکانی که در خانواده های زوجهای همجنسگرا بزرگ میشوند و یا همجنسگرایی را قبول میکنند، ممکن است دارای تواناییهای بخصوصی باشند.  آنها مشاهده کردند که کودکان مادران همجنسگرا کمتر به نقش جنسی از نوع سنتی متعهد میباشند. به علاوه ، با وجود مشکلاتی که از طرف همسالان هموفوبیای خود با آن مواجه بودند، بسیاری از کودکان والدین همجنسگرا، بر پایه تفاوتهایشان، شخصیت قویتری برای خود پایه ریزی کردند.    
در شماره ی بعد ادامه ی این مقاله را با سرفصل های زیر خواهید خواند:
مباحث مربوط به ازدواج همجنسگرایان
حمایت از سرپرستی والدین همجنسگرا
شبکه های حامی
کلاژ و DSR
کمپهای تابستانی

حرف های مادرانه
فرح
وقتی که می نوشتم، همه ی خاطراتم دوباره زنده شدند و اشک هایم هم سرازیر شدند. می دانم که شما هم مثل پسر من زجر کشیده هستید. اما این را هم می دانم که باید خوشحال بود و از زندگی لزت برد. فرح

با سلام، من فرح هستم و می خواهم برایتان از سختی ها و مشکلاتی که یک مادر با پسر همجنسگرایش سپری کرده است را تعریف کنم که شاید بتوانم کمکی باشم برای پدران و مادران دیگری که در موقعیت من بوده اند . یا هنوز هستند. می خواهم آنها بدانند که تنها نیستند.
۲۰ سال پیش وقتی پسرم میلاد به دنیا آمد، من و شوهرم خیلی خوش حال بودیم، انگار دیگر چیزی کم نداشتیم. یادم می آید وقتی میلاد خوابیده بود ما دو تایی می نشستیم و نگاهش میکردیم. قشنگترین لحظه برای ما شیر دادن به میلاد بود که با آرامش در بغلم جا گرفته بود. پدرش هم که دیگر کارش شده بود بردن او به پارک یا باغ وحش و غیره. بعد از ۳ سال معین به دنیا اومد. دیگر خانواده مان کامل تر شد. بعد  از مدتی دیگر میلاد و معین را نمی توانستیم از هم جدا کنیم. همیشه با هم بودند.
میلاد تا کلاس اول دبستان مثل بچه های دیگر شیطان، شاد و بازیگوش بود. اما بعد از کلاس اول کم کم گوشه گیر شد. ترجیح میداد تنها باشد. هر وقت میرفتم مدرسه دنبالش میدیدم که یک گوشه تنها نشسته و منتظره من است. در خانه شاداب و خندان بود ولی همین که میرفت توی جمعیت گوشه گیر و تنها میشد. با شوهرم اغلب راجع به این موضوع صحبت میکردیم ولی در آخر می گفتیم حتما بچه های دیگر هم همین طور هستند. زندگی ما همینطور بود تا این که میلاد ۱۲ ساله شد. دیگر در این ایام از برادرش دور شده بود، کلان از او  کنار کشیده بود و مثل سابق با او بازی نمیکرد. در این سن بود که کم کم موهایش شروع به ریختن کرد و ما با نگرانی او را به دکتر بردیم. کسی جوابی نداشت، چند تا دکتر عوض کردیم، همه دکترها همه جور آزمایش کردند ولی جوابی نگرفتیم. یکی از دکترها گفت شاید یک دکتر روان شناس بتواند کمکی کند. ما هم سریع میلاد را پیش  روان شناس بردیم و تراپی شروع شد. همه خانواده شروع به تراپی کردیم. این تراپی ۳ سال طول کشید. روان شناس در جواب من که نگران بودم و اسرار میکردم که حتما چیزی هست که میلاد را اذیت میکند، می گفت هیچی نیست فقط بچه شما خجالتی است و به دلیل  سن بلوغ اش گوشه گیری میکند و اغلب بچه ها در این سن چنین تجربه ای دارند. 
  دیگر فکر و ذکر  من شده بود میلاد که چطوری می توانم کمکش کنم. بعد از ۳ سال تراپی دیگر همه خسته شده بودیم، میلاد هم دیگر نمیخواست به تراپی ادامه دهد. گاهی وقت ها از او میپرسیدم میلاد جان کی دوست دختر  میگیری که بیاری خونه و به من معرفی کنی و هر بار با شنیدن این سوال اتاق را ترک میکرد یا بحث را عوض میکرد. مثل  همه مادر ها به آینده میلاد فکر میکردم که یک روز ازدواج میکند، بچه دار میشود، و من هم بچه هایش را نگه میدارم، همیشه فکر میکردم که میلاد پدر خوبی برای بچه هایش میشود چون خیلی صبور و آروم است.
تازه میلاد ۱۷ سالش شده بود و معین ۱۴ که یک روز معین هیجان زده و عصبانی آمد و گفت که میلاد داره عکس های مردهای مانکن را در کامپیوتر نگاه میکند. من و پدرش فکر کردیم خوب حتما بچه کنجکاو هست و ایرادی ندارد، فقط باید با او حرف بزنیم که جلو برادر کوچکترش این کار درستی نیست و ممکن است تاثیر بدی روی معین بگذارد. هیچوقت جوابی را که میلاد داد فراموش نمیکنم، گفت مامان، بابا من همجنسگرا هستم و فکر نمی کنم که مساله بدی باشه. به او گفتم که فعلا برو توی اتاقت و بعد راجع به این موضوع حرف میزنیم. نمی خواستم چیزی بگویم که بعد پشیمون شوم. وقتی که تنها شدم یخ کرده بودم، اصلان نمی توانم آن حالتی که داشتم را تئصیف کنم. احساس کردم زندگی ام به آخر رسیده است، اشک هایم سرازیر شدند و اصلان تمامی نداشتند. 
پس آرزوهایم چه می شدند؟ پس عروس دار نمی شوم؟ بعد فکر کردم که پسرم این همه سال به تنهائی زجر کشیده، من کجا بودم وقتی که پسرم به من احتیاج داشت؟، پسرم جلوی صورتم این همه سال زجر کشیده و من نفهمیدم. احساس میکردم مادر خوبی نبودم، چطوری توانسته این بار سنگین را روی شانه های کوچیش به تنهائی تحمل کند؟ چطوری پسر عزیزم این راه را به تنهائی طی کرده است و هزاران سواله  دیگر. حالا می ترسیدم نکند کسی بچه ام را اذیت یا مسخره کند.  همان شب نشستم پای کامپیوتر و دنبال اطلاعات گشتم، میخواستم بهتر پسرم را درک کنم. من هرگز ضد همجنسگرایی نبودم و می دانستم که آدم ها همجنسگرا به دنیا می آیند و انتخابی نیست ولی باید خودم را آماده میکردم که بتوانم بهتر به پسرم کمک کنم. دوست همجنسگرا داشتم ولی زیاد عمیق راجع به این موضوع فکر نکرده بودم. پس شروع کردم به کتاب خواندن. با تمام کردن هر کتابی بهتر می فهمیدم که چرا پسرم همه این سالها گوشه گیری میکرد، چرا ترجیح میداد با دختر ها فقط دوست باشد. شاید ۳۰ تا کتاب خواندم. 
از طریق کامپیوتر توانستم یک گروهی را پیدا کنم که پدر و مادران بچه های همجنسگرایان بودند. فوری عضو این گروه شدم. خوش حال شدم که من تنها نیستم و کسانی مثل من هستند که بتوانم با آنها در ارتباط باشم. کسانی بودند که خیلی در این مورد تجربه داشتند و به من خیلی کمک کردند. وقتی توی جلسه ها صحبت میشد من میگفتم پس آرزوی مادر ها چه میشود که میخواهند بچه شان ازدواج کند و بچه دار شود؟ جواب من این بود که باید آرزوهایت را عوض کنی، همیشه آرزو داشتی که پسرت زن بگیرد و بچه دار شود، ان آرزو ها را ما مادر ها میسازیم، حالا باید آرزو کنی که با یک پسر ازدواج کند و بتوانند بچه ای را هم به فرزندی بگیرند. در واقع میلاد من همانی هست که بوده و اصلان عوض نشده و  من بودم که توی خیالات خودم برای آیندش نقشه کشیده بودم.
از همان شبی که میلاد گفت که همجنسگراست دیگر زندگی ما کاملا عوض شد. من دیگر از ان شب تصمیم گرفتم به مادران و پدرانی که بچه همجنسگرا دارند یا خود بچه های همجنسگرا کمک کنم. خوش بختانه شوهرم در تمام این مراحل در کنارم بود و خیلی کمک کرد . البته باید بگویم که برای شوهرم خیلی راحت تر از من بود که این مسئله را قبول کند.  گاهی وقت ها پدران و مادرانی که تازه فهمیده اند فرزند همجنسگرا دارند، پیش من می آیند و با گریه و دلی پر از درد با من صحبت می کنند. با دیدن این ها من تمام خاطرات ۳ سال پیش برایم تازه میشود. نه اینکه این خاطرات هیچ وقت فراموش می شوند بلکه فقط یاد گرفتم چطوری با آنها کنار بیایم. هر وقت در میهمانی ها یا جاهایی که آشنا یا دوستی هست اگز کسی چیزی ضد همجنسگرایی بگوید خیلی آرام سعی میکنم به او یاد و توضیح دهم که چه اشتباهاتی دارد، به آنها کتاب معرفی میکنم که مطالعه کنند تا آگاه شوند. متاسفانه هوموفوبیا همیشه بوده و هست.  
هر شب قبل از این که توی تخت خواب بروم حتما باید اول پیش میلاد بروم و به او بگویم که او دنیای من هست و دوستش دارم و برای من فرقی نمیکند که همجنسگرا هست یا نه. می بوسمش و به او می گوم که همیشه می تواند روی من حساب کند  پدرش هم همه این حرفا را به او می زند. متاسفانه پسرم دوست ندارد کسی در ارتباط با همجنسگرایی اش چیزی بداند و من می دانم چرا. فکر میکنم همه ما ها میدانیم چرا.
امیدوارم همه پدران و مادران هم جنسگرایان عشق و علاقه شان را به بچه هایشان نشان دهند. این بچه ها به عشق بیشتر احتیاج دارند. یادمان باشد که تعداد خود کشی بین بچه های  همجنسگرا کم نیست. چرا باید بچه های ما خودشان نباشند؟ چرا باید همیشه مخفی باشند؟ چرا نمی توانند راحت زندگی کنند؟ چرا نمی تولنند به راحتی با کسی رابطه داشته باشند؟ مگر همه ما انسان ها به عشق احتیاج نداریم؟ عشق بین ۲ نفر هست حالا ان ۲ نفر هر کی می خواهند باشد. 
به امید روزی که بچه های ما بتوانند با آزادی همسران خودشان را انتخاب کنند بدونه اینکه نگاران قضاوت های دیگران باشند.
من آدرس ایمیل خودم را اینجا می گزارم که اگر کسی سوالی داشت بتواند با من در ارتباط باشد. farah_1340@yahoo.com





لزوم وجود تشکلهای مدنی مبارزه با مجازات همجنسگرایان
ماندگار

« من با تاریکی در ستیزم و در این ستیز، شمشیر برنمی کشم، چراغ می افروزم ...» کوروش کبیر
[image: ]
در فرهنگ اهالی خاورمیانه، تاریکی های بسیاری وجود دارد همچون مردسالاری، دین سالاری، دیکتاتوری و ... اما کمتر برای رفع این ابهامات و تاریکی ها تلاش می شود، علت چیست؟ به طور یقین می توان یکی از عوامل تداوم این مفاهیم در جوامع خاورمیانه ای را آمیزش آنها با فرهنگ مردم دانست. به طور مثال مفهوم مردسالاری بیش از هزار سال است که در این کشورها از خانواده ای به خانواده دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. به قول خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل : «مردسالاری ژن معیوبی است که از زنان به مردان منتقل می شود.» 
در هر حال غرض از بیان این مقدمه کوتاه، توجه به این مطلب است که حتی مفهومی مانند عدم پذیرش همجنسگرائی و یا مبارزه با همجنسگرایان ریشه ای بسیار کهن در این منطقه دارد که صد البته نمی توان آن را به طور قطع محصول دین یا مذهب خاصی دانست چراکه علاوه بر دین اسلام در احکام سایر ادیان الهی همچون مسیحیت و یهودیت نیز عمل جنسی هم جنسها با یکدیگر تقبیح شده است. اما با گذشت قرنها از بوجود آمدن این ادیان اکنون می توان به وضوح دریافت که برخی از احکام ادیان الهی  به مقطع خاصی از تاریخ بشریت تعلق دارد و با پیشرفت جوامع بشری به خودی خود منسوخ می گردند. کما اینکه مفاهیمی مانند برده داری سالهاست که از زندگی اجتماعی ما رخت بر بسته و آنچه مسلم است امروزه به یکی از مصادیق بارز بربریت جوامع تبدیل شده و هیچ کشوری حاضر به پذیرش آن در قوانین موضوعه خود نیست.  
اکنون با بوجود آمدن علم روانشناسی دیگر به سادگی نمی توان افراد را محکوم به اختلالهای روانی نمود. کما اینکه پدیده همجنسگرایی سالهاست که از لیست بیماریهای روانی سازمان بهداشت جهانی حذف گردیده است. اما متاسفانه گروه بزرگی از مردم بدون توجه به تحقیقات گسترده متخصصین امور، تنها با تکیه بر سنتهای گذشته بر موضع عدم پذیرش همجنسگرایان تاکید می کنند. 
در کشوری مانند ایران به دلیل وجود قوانین موضوعه فشار بر همجنسگرایان تشدید می شود. عدم پذیرش از سوی خانواده، اجتماع و قانون هرگونه امکان حمایتی را از این افراد سلب می نماید و به طور قطع آثار روانی و اجتماعی به مراتب سنگینی را در پی خواهد  داشت. 
حال باید توجه داشت  پذیرش فرد و حمایت او از سوی جامعه و خانواده نیازمند بسترسازی فرهنگی است که مدت بیشتری را می طلبد و به طور کلی می توان آن را نوعی حرکت آهسته ولی پیوسته دانست. اما در مورد قانون این طور نیست، همانطور که گروههای مختلفی به عنوان « جنبش زنان» در پی احقاق حقوق زنان و لغو قوانین تبعیض آمیز علیه آنان هستند، همجنسگرایان نیز می توانند مبارزات آرامی را برای لغو مجازاتهای مربوط به خود در نظر بگیرند، حتی اگر این مبارزات در ابتدا شکلی صرفا مجازی داشته باشد. همانطور که می دانیم شرایط سیاسی امروز در کشور، شرایطی به شدت متزلزل و غیر قابل پیش بینی است و با وجود جو کنونی امکان طرح خواسته های مدنی و شهروندی به شکل بیرونی به هیچ روی وجود ندارد مگر به صورت تشکلهای بین المللی خارج از کشور یا گروههای فعال مجازی با امنیت بالا و می تواند آغازی باشد بر یک روند اعتراضی بر قوانین مجازات علیه همجنسگرایان .
 در نهایت ذکر این نکته نیز ضروری است، طرد و یا مجازات اقلیتی که تنها حریم خصوصی زندگیشان متفاوت با سایرین است و در کل خطر و یا ضرری را متوجه دیگران نمی نمایند  به طور مسلم از مصادیق نوین بربریت یک جامعه خواهد بود، این نکته ای است که بهتر است دوستانی که خود را پایبند به دموکراسی می دانند حتما مد نظر قرار دهند چرا که در تمام جوامع دموکراتیک اصل پذیرفته شده ای وجود دارد  مبنی بر اینکه حتی با وجود حکومت رای اکثریت بر اقلیت، هیچ اقلیتی قابل حذف شدن نیست. 









بیننده گی
بیننده
 
[image: http://www.zendehrood.com/files/filebox/y%203.jpg] 1- سریال سالهای مشروطه و شخصیت آغا جوهر
سریال سال‌های مشروطه از ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه و زمان صدارت میرزا خان امیركبیر تا انقلاب مشروطه را به تصویر می‌كشد. این سریال آخرین بخش از تریلوژی تاریخ معاصر است كه فازهای دوم و سوم آن به نام‌های «پدرخوانده» و «عمارت فرنگی» در سال‌های گذشته ساخته شد.
در «سال‌های مشروطه» وقایع تاریخی از زمان صدارت میرزا تقی خان تا بهمن 57 بررسی می‌شود.
از مهم‌ترین فصل‌هایی كه در این سریال بررسی می‌شود، می‌توان به انقلاب مشروطه، علمای مذهبی آن دوران، روشنفكری غربی، مشروطه مشروعه و به چالش كشیده شدن مشروطیت و مشروطه خواهان اشاره كرد.
ضعف شدید فیلمنامه و ارجاعات تاریخی بدون سند از بارزترین ایرادات این مجموعه بود. متن گاهی آنقدر ضعیف بود که روایت تاریخ باعث خنده می‌شد. که قطعا برداشت‌های سطحی از تاریخ هرگز نمی‌تواند ما را از رهگذر مرور تاریخ منتفع کند. 
چیزی که توجه ما را در این سریال به خود جلب کرد شخصیت یکی از خواجگان دربار به نام آغا جوهر بود.      
یوسف صیادی در نقش آغا جوهر بازی می کرد. مردی که برای خدمتگزاری به مهداولیا (مادر ناصرالدین شاه قاجار) اخته شده بود و جنسیت خود را از دست داده بود.
به هر روی طبق مستندات تاریخی مهداولیا پیشخدمتی که خواجه شده باشد را داشته اما کارگردان از چنین فردی شخصیتی دیوانه و شیطانی ساخته بود که به دلیل خواجه بودن مورد تمسخر دیگران از جمله میرزا آقاخان نوری بود.
از طریق نشریه ندا از همه عزیرانی که همچون شخصیت آغا جوهر، میل جنسی خود را از دست داده اند، دلجویی می کنیم. و اعلام می کنیم هیچ کس به واسطه ناتوانی هایش نباید مورد تمسخر و تحقیر قرار گیرد. 
متاسفانه صدا و سیمای کشور که مدعی حفظ شئونات اخلاقی است در ساخت این مجموعه مرتکب عمل کاملا غیر اخلاقی تحقیر بخشی از ناتوانان جامعه شد. که امیدواریم در آینده این رویه غلط اصلاح شود.   
2- سریال تلویزیونی به كجا چنين شتابان
[image: http://www.filmnews.ir/Photo/News/Larg/239173_orig_236004.jpg]مجموعه تلويزيوني به كجا چنين شتابان به ‌كارگرداني ابوالقاسم طالبي در 26 قسمت ساخته شده  كه از اول آذر ماه روزهاي  يكشنبه ،سه شنبه وپنج شنبه از شبكه تهران پخش در حال پخش است. داستان  سريال درباره جواني است كه قصد دارد يك شبه ره صد ساله طي كند و قصد دارد به سرعت ترقی کند. در اين راه با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌شود.
در اين سريال كه به تهيه كنندگي «حسن شكوهي» ساخته شده، آهو خردمند نقش عصمت خانم، مادربزرگ خانواده را بازي مي‌كند و رضا رويگري آدم پولداري است كه او را به اسم فريدون احتشام مي‌شناسيم. بابك حميديان هم نقش نوه خانواده را ايفا مي‌كند كه دانشجوي رشته معماري است و از قرار معلوم با مجموعه كارهاي اوست كه به پيام اصلي سريال مي‌رسيم.
نويسندگان فيلمنامه كه موضوعات اجتماعي و به روزي را دستمايه قرار داده‌اند از جمله مهمترین این موضوعات: اعتیاد و دزدی و ماهواره و خیانت و خانه های مجردی را می توان برشمرد. 
در این سریال کاراکترهای از دو نوع مذهبی و غیرمذهبی هستند و هدف سریال آن است تا به مخاطب القا کند که افراد غیر مذهبی درصورت کسب موفقیت های گذرا و ناپایدار، به سرنوشت تاریک و فللکت باری دوچار خواهند. 
در بخشی از این سریال که میان دو کاراکتر سیاه و سفید این سریال وجود دارند چنین مکالمه تامل برانگیزی ردوبدل شد.
یونس(شخصیت کرواتی سریال): چرا ما نباید همچون کشورهای غربی پیشرفت کنیم؟
مرتضی(شخصیت ریش دار و نمازخوان سریال): کشورهای غربی نتوانستند مشکلات اجتماعی خودشون مثل همجنس بازی رو حل کنند.
(و در اینجا یونس به نشانه شرم ساری نفس عمیقی می کشد و سرش رو پایین می اندازد)
چندی پیش رييس رسانه ملي در خصوص مجموعه "به کجا چنين شتابان" که در حال حاضر از شبکه تهران پخش مي شود، خاطر نشان کرد: اين سريال از مجموعه هاي نمايشي خوب رسانه ملي است و خوشبختانه کارگردان متعهد آن با هوشمندي، پيام هاي مختلف اجتماعي و سياسي را در داخل اين سريال به کار گرفته است. 
ضرغامي با تاييد اين مطلب که کارهاي نمايشي بستر خوبي است که با هوشمندي نيازهاي جامعه را در حوزه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي با زبان نمايش به مخاطبين منتقل مي کند، اظهار داشت: سريال "به کجا چنين شتابان" يک توفيق نسبي در انجام اين ماموريت داشته و قاعدتا اگر چنين رويه اي را همکاران ما در ساير پروژه هاي نمايشي مد نظر قرار دهند، حتما مورد حمايت ما خواهد بود.
از همینجا از آقای ابوالقاسم طالبي و تمام بازیگران و درست اندرکاران این مجموعه تقاضا داریم تا با مطالعه بیشتری به طرح مسائل اجتماعی بپردازند. 
گفتنی است بابک حمیدیان که در نقش یونس بازی می کند مورد توجه تعداد کثیری از همجنسگرایان کشور قرار گرفته است که برای ایشان آرزوی موفقیت داریم. 











حباب (قسمت دوم)
پریا
چند دقیقه زودتر به مدرسه رسیده بودم. همون اطراف پرسه میزدم و منتظر صدای زنگ بودم. بالاخره مدرسه تعطیل شد، قبل از خارج شدن بچه ها چند کوچه بالاتر رفتم و متنظر نهال شدم. مدرسه جمع کوچیکی بود و تنها چیزی که کم داشتم این بود که از این یکی هم بیرونم کنن. کافی بود بین بچه ها بیفته که فلانی از یکی خوشش اومده انقدر روش میذاشتن و بزرگش میکردن که از کاه کوه ساخته میشد و بعد آتیش میگرفت. پس سعی میکردم مراقب خودم باشم و آتو دستشون ندم.
نهال بالاخره از مدرسه بیرون اومد، سلام احوالپرسی کوتاهی کرد و ساکت شد. چشماش قرمز بود. سوال پیچش نکردم. دوست نداشتم وقتی ناراحتم کسی سوال پیچم کنه، پس اونم اینطوری فرض کردم. یه مدت پیاده روی کردیم. بلاخره طاقت نیاوردم. پرسیدم اتفاقی افتاده؟ جز این حرفی نزدم اما یهو زد زیر گریه. هق هق گریه میکرد و نمیتونست حرف بزنه.
-"امروز..امروز...اومد...مدرسه.."
-"کی؟ کی اومد مدرسه؟"
-"رضا."
-"نامزدت؟ خب؟"
-"اومده بود چک کنه ببینه من سر کلاسم یا جیم کردم رفتم... بی.. بی دلیل از کلاس کشیدم بیرون...ادبیات ...آقای سالاری... دید دبیر مرد داریم. چشاش قرمز شده بود. گفت نهال یا از این بعد چادر میپوشی یا مدرسه بی مدرسه."
-"توهم هیچی نگفتی؟؟" 
-"چی ..چی بگم خب؟"
-"این که به اون ربطی نداره و خرج تورو هنوز ننه بابات میدن و اون کاره ای نیست"
-"که چی؟ که میزد تو گوشم جلوی همه آبرومو میبرد؟"
-"یعنی میخوای همینطوری ساکت بمونی؟؟ میخوای چادر سرت کنی؟"
-"مجبورم! تازه اگه به مامانم اینا بگم میگن مرد خوب و مومنیه که اینو از زنش میخواد. نمیخوام خودمو سبک کنم."
-"نمیدونم نهال واقعا نمیدونم چطور میتونی بذاری باهات مثه برده اش رفتار کنه."
هق هقش شدید تر شد.
-"اه..ببخشید معذرت میخوام." 
بغلش کردم. گذاشتم گریه کنه... سعی کردم آرومش کنم. میدونستم هرچی بهش بگم اثری نداره پس دروغ هایی رو گفتم که میخواست بشنوه. همه چی رو به راه میشه...نگران نباش.
باید نگران میبود. آخرین باقی مونده های آزادیش رو داشت از دست میداد.
کمی آروم تر شد. و دوباره راه افتادیم.
-"میخوای تا در خونتون همراهمت بیام؟"
-"مسیرت دور نمیشه؟ کاری نداری؟"
-"نه عزیزم از من بیکار تر بابامه که منو درست کرده... میام."
زد زیر خنده. اثر اشک هنوز رو صورتش دیده میشد. چشمای قرمز... خنده اش مثل خنده ی بچه های کوچولو بود. خیلی بیگناه و خیلی بچگانه.بچه ای که به زودی توی واقعیت تلخ زندگی رها میشد.
***
پشت کامپیوترم نشسته بودم. ده دقیقه یا شاید بیشتر بود که به شیشه مانیتور زول زده بودم. دستم رو زیر چونم گذاشته بودم و نمیدونم منتظر چه اتفاقی بودم.
منتظر بودم... نمیدونم منتظر چی بودم.
خودمودر حال فکر کردن به نهال پیدا کردم. یعنی الان داشت چیکار میکرد؟ موبایلم رو برداشتم، و شمارش رو گرفتم. با خوردن اولین بوق پشیمون شدم. قطع کردم و گوشیم رو خاموش کردم.
نمیدونم چه مرگم بود. این مدت همه چیز برام ضد و نقیض بود. دلم میخواست درس بخونم. اما کتاب رو که باز میکردم نمیخواستم. میخواستم برم بیرون قدم بزنم.اما بیرون که میرفتم دلم میخواست تو اتاقم باشم. کلا موجود داغونی ام.
از پشت میز بلند شدم.سراغ جعبه ی داروها رفتم یه قرص خواب آور برداشتم و تو اتاقم اومدم. بیداری اونقدر برام عذاب آور شده بود که داشتم ازش به کابوس های خواب ام پناه میبردم. حداقل اونجا اتفاقی که منتظرش بودم میفتاد و من با جبغ بیدار میشدم. اما بیداریم...پر از تکرار بود.
یه ساعت بعد خوابم برد.
اون شب کابوس دیدم.
اما نه کابوسی که منتظرش بودم.
***
تو یه دشت خیلی بزرگ بودم. جلوتر از من، دختر ریزه میزه ای که موهای مشکی بلند داشت با خوشحالی میدوید.از فضای خوابم یاد کارتون هایدی افتادم. خنده ام گرفت. دنبال دخترک دویدم. اما نمیتونستم صورتش رو ببینم.
همچنان میرفت و من هم دنبالش بودم.صدای خنده اش هر قدم که میرفت بلند تر میشد. نمیدونم چقدر دویدیم اما من احساس خستگی نمیکردم. جلوتر از من بود. یه دره ی بزرگ. با سرعت میرفت پاش لغزید و از دره سر خورد. دستش رو میدیدم که به زور خودش رو نگه داشته.
قدم هام تند تر شد و قلبم تند تند میزد. بهش رسیدم. کنار دره نشستم. سرش رو بالا آورد.
چهره ی سفید ، لپ های گل انداخته و صورت غرق اشک.
نهال.
دوباره همون لبخندش رو زد و دستش رو از لبه پرتگاه جدا کرد.
***
-"نفس... مامان بیدار شو داری کابوس میبنی."
دوباره..خیس از عرق بیدار شدم. این بار جیغ نمیزدم. عرق سردی رو تنم نشسته بود.شوکه شده بودم. مامانم به اتاقش برگشت. روی تختم زانوهام رو تو بغلم جمع کردم و زیر پتو به آخرین نگاهش فکر میکردم. قبل از اینکه دستش رو از روی لبه جدا کنه.
***
فردا صبح هرچه قدر منتظر اومدنش شدم نیومد.
تنهایی مسیر مدرسه رو رفتم. با اینکه حوصله نداشتم وارد مدرسه بشم اما به امید دیدنش داخل مدرسه رفتم.
پشت میزش نشسته بود و سرش روی میز بود. کنارش نشستم. سرش رو بالا آورد.
لعنتی.
چشمای سیاهش تا قلب آدمو میسوزوند. لبخند زد. یاد خوابم افتادم و به خودم لرزیدم. حالش رو پرسیدم. گفت بهتره. خواست ازم پیشش بشینم اما گفتم ترجیح میدم تنها بشینم. یه چیزایی هست که اون نمیدونه.
دوباره لبخند زد و گفت هر موقع دوست داشته باشم میتونم راجب اون چیزا باهاش حرف بزنم. لحن صداش منو به شک انداخت که آیا میدونه یا نه.
بلند شدم. و میز آخر سر جای خودم نشستم. و طبق معمول داخل افکارم غرق شدم.
***
-"نفس"
با شنیدن اسم خودم برگشتم.
-"میخواستی تنها بری خونه؟"
سعی کردم تعجبم رو مخفی کنم. نهال. با چادر مشکی. سفیدیش ده برابر تو چشم میومد. قیافش شبیه نقاشی های قدیمی ایرانی شده بود. خودمو جمع و جور کردم و گفتم:" مگه قرار بود باهم برگردیم؟ صبح دیدم نبودی گفتم برنامه فقط مختص دیروز بوده."
دیدم یکم لب و دهنش آویزون شد." دیشب رضا خونه ما بود.صبح منو رسوند مدرسه."
-"آهان. خب بریم؟"
-"بریم."
توی راه زیاد حرف نزدیم.
نزدیک خونه ی ما یهو زد به سرم که موضوع رو باهاش در میون بذارم. میدونم ریسک بزرگی بود. اما لحن مرموز صبحش یه جورایی بهم میگفت که خودش از قبل میدونه.
-"نهال... یه چیزی هست که میخوام بهت بگم. اما نمیدونم چه طوری."
-" هرجور دوس داری بگو. منم دوس دارم بشنوم حرفتو اما الان خیلی دیرم شده میترسم تو خونه واسم مشکلی پیش بیاد. برنامه عصرت چیه؟"
-"خونه ام."
خورده بود تو پرم. نذاشت حرفمو بگم.
-"خیلی خوبه. عصر اگه خونه کاری نداری بیام پیشت بعد حرف میزنیم.چطوره؟"
به تته پته افتاده بودم.
-"ام... خوبه... آره... خوبه. هستم یعنی! پس حدودای 6-7 می بینمت؟"
-"آره."
خداحافظی کردیم و من توی خونه اومدم.
***
نمیدونم چطور ساعت 1 رو به 6 رسوندم. اما انقدر توی اتاقم این طرف اون طرف رفتم که سرم گیج میرفت.
امروز عصر هیچ کس هم خونه ی ما نبود.
توی آشپزخونه رفتم. زیر کتری رو روشن کردم. نمیدونستم چای میخوره یا قهوه. تصمیم گرفتم هر دو رو آماده کنم.
تا اومدنش همه جا رو چند بار چک کردم. و بالاخره نزدیک 7 صدای زنگ در اومد.
در رو براش باز کردم.
چقدر این دختر آروم کار میکرد.
10 تا پله رو فکر میکنم نیم ساعت طول کشید تا بالا بیاد. یا واسه من نیم ساعت گذشت... حتما همین بوده.
بالاخره دیدمش. بازهم چادر سرش بود.
انگار این موضوع قرار بود دائمی بشه. بیخیال شدم. سعی کردم از موضوع اصلی که حرف خودم بود پرت نشم.
چادر و مانتوش رو کنار گذاشت.
تا حالا اینطوری ندیده بودمش. موهای بلند مشکیش رو باز دورش ریخته بود و بالاش رو تیغ ماهی بافته بود. بلوز آستین کوتاه قرمزش کنار سیاهی موهاش و سفیدی پوستش میسوخت.
فوق العاده خوشگل بود.
سرم رو تکون دادم و سعی کردم به این چیزا فکر نکنم.
-"چای یا قهوه؟"
-"چای لطفا."
روی کاناپه نشسته بودیم. یه خورده از این طرف و اون طرف حرف زدیم. وبالاخره خودش حرف رو باز کرد.
-"خب  ظهر چی میخواستی بگی که من در رفتم؟"
خندیدم و گفتم:"ام... حرف خاصی نمیخواستم بزنم. فقط... فقط دوس دارم حالا که تو از مسائل شخصیت برام گفتی تو هم یه کم منو بشناسی."
-"خب. خوشحالم با این حساب. حالا رو کن ببینم چی میخوای بگی."
-"نهال. من... من... تا حالا دوست پسر نداشتم."
زد زیر خنده.
-"همین؟" 
گیج شدم."آره خب. آخه من..."
انگشتش رو گذاشت رو لبام."هیس... میدونم."
و بعد لبهای سرخش رو روی لبام گذاشت...
ادامه دارد...

وزارت بهداشت و بیمه‌ها درباره بیماران اختلال هویت جـنـسـی کنار کشیده‌اند
محمد
[image: http://www.img98.com/images/qwmnsf02sv8nb46pw0qm.jpg]مدیر کل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی گفت: عده‌ زیادی از افراد مبتلا به اختلال هویت جـنـسـی تحت پوشش بیمه نیستند و وزارت بهداشت نیز پایش از این موضوع کنار کشیده است.
حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با فارس افزود: یکی از مشکلات بیماران تی‌.اس( اختلال هویت جـنـسـی ) عدم همکاری وزارت بهداشت است. در حالی که طبق آیین‌نامه حمایت از بیماران مبتلا به اختلال هویت جـنـسـی درمان این افراد بر عهده وزارت بهداشت است. 
وی گفت: فقط بحث درمان نیست، نظارت بر مراکز درمانی و جراحی با وزارت بهداشت است، نوع عمل، کیفیت عمل، داروهایی که این افراد باید تا آخر عمر مصرف کنند، بر عهده وزارت بهداشت است. اما متأسفانه این وزارتخانه پایش را از این موضوع کنار کشیده است. 
مدیر کل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی افزود: بهزیستی به این افراد وام پرداخت می‌کند تا از خدمات درمانی بهره‌مند شوند. در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی ما هزینه‌ بالای درمان این اختلال و مشخص نبودن تعرفه درمان است. این افراد از سوی بسیاری از مراکز درمانی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند و فراهم کردن مکانی برای نگهداری پس از عمل این گونه افراد از دغدغه‌های اصلی ما به حساب می‌آید. 
موسوی چلک اضافه کرد: عده‌ زیادی از تی‌.اس‌ها تحت پوشش بیمه نیستند و با توجه به اینکه هزینه عمل جراحی آنها بالاست با مشکل مواجه می‌شوند. از طرفی بیمه‌ها نیز هزینه‌های این جراحی را قبول نمی‌کنند، چون این عمل را در رده جراحی‌های زیبایی قرار داده‌اند، در حالی که این بیماری ربطی به زیبایی و عمل‌های زیبایی ندارد. 
وی گفت: متأسفانه جامعه از این اختلال شناخت روشن و دقیقی ندارد و بنابراین بیماران قبل، حین و بعد از عمل با عدم پذیرش از سوی جامعه مواجه می‌شوند. در حالی که یک فرد مبتلا به اختلال در هویت جنـسـی نقشی در ایجاد بیماری‌اش نداشته و هنگامی که مورد جراحی قرار می‌گیرد و جنسیتش را تغییر می‌دهد، دیگر بیمار نیست، بلکه یک شهروند عادی است و مثل هر شهروند دیگر باید مورد احترام جامعه قرار بگیرد. 
موسوی افزود: پیشنهاد ما این است که در این زمینه یک لایحه طراحی شود چون کار یک کار فرابخشی است و نمی‌توان بدون قانون عمل کرد. طراحی این لایحه باید به گونه‌ای باشد که مشکلات موجود را برطرف کند. تی‌.اس‌ها به عنوان یک شهروند باید از تمام امکانات جامعه بهره‌مند شوند و در این راه قانون باید این مسئولیت را باید به عهده همه نهادها و ارگان‌های مسئول بگذارد.
بچه روستایی
حمید
[image: ]او زمانی که بهار سوم مدرسه اش را آغاز می کرد، جنگ ویرانگر روستای زادگاهش را به کام وحشت انداخته بود. مدرسه فرو ریخته بود و معرفت زیر آوار پریشان به فنا رفته بود. نسیم صبحگاهی طوفان شامگاهی شده بود و بوستان اندیشه و دانش را از بیخ بن برکنده بود.
پس از آنکه خانواده شان از روستا به شهر کوچ کردند، او دوباره وارد مدرسه شد و دوره تعلیمی اش را از سر گرفت. اقتصاد ممکلت بی‫رونق بود، مدرسه شهر درسخانه های ‫زیاد نداشت که گنجایش تمام شاگردان را داشته باشد. صنفی که او درس می‫خواند داخل محوطه مدرسه می‫نشست. روی محوطه‫ی خاکی و بی میز و صندلی مستخدمین یک فرش بزرگ را زیر پای شاگردان پهن می‫کردند و معلم روی تخته چوبی سیار با گچ های معمولی تدریس می‫کرد. بعدها یک ردیف کانتینرهای آهنی را به عنوان درسخانه در حاشیه مدرسه گذاشتند و به تدریج ساخت و ساز درسخانه‫ها را نیز آغاز کردند.
او حالا گرچه شهرنشین شده بود اما هنوز شوریده‫وار هوای روستا را بر سر داشت و تعطیلات تابستانی را واجباً در روستا می‫گذراند. چنان شیفته و دلباخته روستا بود که سفر شهر تا روستا معجزه‫وار به نظرش هیجان انگیر می‫نمود. وقتی که سوار بر ماشین از شهر رهسپار روستا می‫شد، بعد از گذر از گذرگاه کوهستانی در حومه شهر احساس می‫کرد که هوای تازه به مشامش رسیده و پس از تماشای منظره‫های ‫سرسبز ماشین راهش را در امتداد جاده کوهستانی پر خم و پیچ در میان یک دره طولانی ادامه می‫داد. در میان دره یک رودخانه پر آبی می‫خروشید که جاده گاه به طرف چپ و گاه به طرف راست آن در پیچ و تاب بود. گاه درختان انبوه از دو طرف به روی جاده چتر انداخته سایه می‫افکندند. ماشین روی  پیچ و خم‫های ‫جاده کوهستانی رقصیده و جنبان راهش را طی می‫کرد. در این حالت او از شور و هیجان خیال می‫کرد که در میان ابرها شنا می‫کند. با گذراندن هر پیچ و خم قله‫ها و پرتگاه‫های ‫سنگی و سر به فلک کشیده در هر طرف جوانه می‫زد. او با تماشای منظره های کوهستانی احساس می‫کرد که به عالم رویا رفته است. جاده کوهستانی باریک گاه به ارتفاع دو - سه صد متری کمر کوه راه می‫گشود، در این  ارتفاع ماشین هر تکانی که می‫خورد او خیال می‫کرد که به پایین دره سقوط کرد، اما باز هم که به راهش ادامه می‫داد، قلب او به تپش می‫افتاد و این حالت سفر را برایش هیجان انگیزتر می‫کرد.
هر وقت که آنها از شهر عازم سفر به سوی روستا می‫شدند، او از خوشحالی پر می‫کشید، اما زمانی که دوباره به سوی شهر حرکت می‫کردند، او چنان پژمرده و پریشان حال می‫شد که گویی جنازه اش را می‫بردند.
پس از رسیدن به روستا او هر روز از هنگام سر زدن خورشید از پشت قله‫های ‫شرقی تا نشست آن به پشت قله‫های ‫غربی روز را در بازی با بچه‫های ‫روستا شب می‫کرد و شب را در بستر بام سحر می‫کرد. هنگام شب که در پشت بام به بستر می‫رفتند، او به آسمان شب، به ماه و ستارگان، به غبار سفید کهکشان راه شیری و به شهاب سنگ‫های ‫زودگذر می‫نگریست و با بچه‫ها افسانه تعریف می‫کرد. تعطیلات تابستانی در روستا به مثل شهاب سنگ پیش چشمش زودگذر بود. او عاشق نگاه آسمان بیکران شب و اختران تابناک بود. حتی گاه خواب می‫دید که به آسمان شب می‫نگرد ستاره‫ها را می‫بیند که پایین آمده اند و به مثل ماه‫های ‫کوچک و بزرگ با رنگ‫های ‫مختلف به شکل ماه کامل یا هلال‫های ‫پهن و نازک در هر طرف می‫درخشند و ماه تکیی که همیشه بود دیگر در میان آنها مشخص نیست. گاه خواب می‫دید که صبح از خواب برخاسته است و می‫بیند خورشید از سمت غرب سر زده است. او از شامگاهان تا بامدادان در پشت بام از باغ و جویبارهای اطراف کاشانه صدای ناله جغدها، سرسر مارها، قرقر قورباغه ها، جیرجیر جیرجیرک ها، پرش خفاش‫ها، درختان، شرشر جویبارها، غرش رودخانه و صدای فریاد شغال‫ها را می‫شنید. روز از درختان و پالیزها میوه می‫چیدند و برای میله می‫رفتند به چشمه سارها و ییلاق‫ها. هنگام عبور از باریکراه‫های کنار جویبارها او در عوض باریکراه در میان آب جوی قدم می‫زد.
زمانی که تعطیلات تابستانی به پایان می‫رسید و قرار می‫شد که فردا دوباره به شهر برگردند، او دعا می‫کرد: "یا پروردگار! در خط اول جنگ در بگیرد که راه بسته شود و دیگر نتوانیم که به شهر برگردیم."
زمانی که تعطیلات زودفنای تابستانی به پایان می‫رسید و قرار می‫شد که دوباره رهسپار شهر گردند، تمام آن شور و هیجانی که در راه آمدن به سوی روستا بهش دست داده بود، از این سو به یأس و نومیدی تبدیل می‫شد. ‫‫وقتی که سوار ماشین می‫شد و ماشین به سوی شهر حرکت می‫کرد، ‫تنش سرد، دلش بی‫نور، سرش بی‫روح می‫شد و به هر چیزی که می‫نگریست در آن رنگ نومیدی می‫دید. منظره‫های ‫رنگارنگ پیش چشمش بی‫رنگ، دنیای بیکران مثل دلش تنگ، آسمان ارغوانی مثل خاکستری، کوه‫های سر به فلک کشیده مثل توده‫های هولناک خاکستر، سنگ‫های عظیم‫الجثه مثل آماس‫های سرطانی، سخره‫ها مثل ‫جگر‫های داغ‫داغ و پاره‫پاره، ‫تالاب‫ها مثل مرداب‫ها، کشتزار‫ها مثل شوره زار‫ها، صدای غرش رودخانه مثل صدای تانک‫ها خشن و دلخراش، آب رودخانه مثل ‫تلخ و بدمزه، پیچ‫های جاده کوهستانی مثل راه‫های بنبست، پستی و بلندی‫های جاده خاکی مثل سنگ‫های پیش پای لنگ، درختان میوه مثل تشنه و پژمرده، میوه‫های روی شاخه‫ها مثل بی‫مزه و گندیده، افرازات و چاک‫های تنه درختان مثل رنگ و شکل نیمسوخته، دهکده‫ها مثل خانه‫های متروکه، روستاییان مثل غربت نشین و بیچاره، ‫دام‫ها مثل لنگ و درمانده... و ثانیه‫ها پیش چشمش مثل روز‫های طویل تابستانی دیرگذر بود.
در طول راه هر بار که ماشین روی پستی و بلندی‫های جاده خاکی بالا و پایین ‫تکان می‫خورد، او خیال می‫کرد که عمداً او را با خشونت به زمین می‫زند. زمانی که به پایانه ماشین‫ها به شهر می‫رسید، شهر به نظرش کاملاً ساکت و بی‫صدا می‫نمود، تنها صدایی که به گوشش می‫رسید، صدای خفه‫کن و تهوع آور غنغن موتور ماشین‫ها بود. چشمش فقط به زباله‫های گوشه و کنار و به تفاله‫های میوه‫های گندیده می‫خورد و بیشتر حالت تهوع بهش دست می‫داد. زمانی که خانه می‫رفت یک خانه گلی با محوطه خشک و کوچک و بی‫باغ و درخت را می‫دید، فقط چهار - پنج تا درخت کوچک و تشنه در آنجا بود که با کشیدن آب از چاهی به عمق چهل متر آبیاری می‫شدند. فردا که به سوی مدرسه می‫رفت از میان خانه‫های گلی و کوچه‫های خشک و بی‫درخت که هنوز آفتاب سوزان تابستان می‫تابید راه خانه تا مدرسه را می‫پیمود. در طول راه هیچ جا سایه درختی نبود بجز تک و توک درختان کوچک تشنه و بی‫میوه و هیچ جا اثری از آب نبود بجز فاضلاب گندیده که آن هم بعد از خارج شدن از مجرا در فاصله یکی دو متر کاملاً می‫خشکید. ‫زمانی که داخل صنف می‫شد و معلم شروع به تدریس می‫کرد، او خودش در آنجا بود اما روحش در روستا. در آن پیرامون بجز کوهی که نزدیک مدرسه بود دیگر هیچ نشانه ای از روستا به چشمش نمی‫رسید. چشمش بر فراز کوه پرواز می‫کرد و خلوت باصفای کوه‫های روستا را در ذهنش مجسم می‫کرد. خاطره‫های روستا تا مدت‫ها مثل رویا در ذهنش باقی می‫ماند. گاه خواب می‫دید که داخل حیاط خانه یک غار طبیعی است، به آن غار داخل می‫شود، می‫بیند که فوراً به روستا رسید. همین گونه بار‫ها در خواب خودش را در روستا می‫دید. ‫گاه خواب می‫دید که در شهر در میان کوچه و گوشه‫های ‫حیاط خانه چشمه‫های آب سر زده است و ‫گاهی هم خواب می‫دید که داخل کوچه رودخانه‫ی مست و پر آبی جاری شده است که سطح آب آن در کناره‫ها با بلندی دیوار حیاط خانه یکسان است اما در وسط امواج خیلی بلندی سر و زیر معلق می‫خورند. در مدرسه نه متوجه درس معلم بود و نه متوجه بازی با همصنفانش و فقط گیج و ‫شیدای روستا و بود و بس. هر روز بعد از تعطیلی از مدرسه می‫رفت بالای کوه و از آنجا به کوه‫های دیگر می‫نگریست. دوست داشت که تا بلند ترین قله کوه برود و از آنجا روستا را ببیند، اما تا روستا راه درازی بود و در میان کوه‫های دیگر نیز فروان!
زمانی که تعطیلات تابستانی به پایان می‫رسید و او دوباره از روستا به شهر بر می‫گشت، برای حسرت روستا به تنبل‫ترین شاگرد صنف تبدیل می‫شد. یک بار معلم می‫دانست که او در تعطیلات روستا رفته بود. بعد از تعطیلات معلم از او انتظار داشت که درس‫های جدید را یاد بگیرد و بالاخره متوجه شد که او بعد از برگشتن از روستا هیچ روز درس جدید را یاد نمی‫گیرد. یک روز معلم بهش گفت «تو از وقتی که روستا رفتی و برگشتی دیگر کاملاً تنبل تنبل شدی.»
معلم متوجه تنبلی اش شده بود، اما نمی‫دانست که در دلش چه می‫گذرد! نمی‫دانست که او عاشق است و نمی‫دانست که عاشق کوهسار است! ‫او شهرنشین شده بود، اما هیچگاه با زندگی شهری خو نگرفت. بالاخره چندین سال هم گذشت که شهرنشین شده بود، اما مثل گذشته کوهسار بود و هنوز عاشق کوه و دره و دیار بود. هنوز عاشق ‫آرامش کوه‫های سر به فلک کشیده، صفای قله‫های ‫سفید پوش، نمای پرتگاه‫های دلربا، ‫‫فرود آبشار‫های ریزان، زینت رنگین دامنه‫ها، مستی رود‫های خروشان، ‫بازتاب تالاب‫های پر آب، ‫تصویر آیینه‫های  سپیده و غروب، ‫لبخند چشمه سار‫های خندان، شادی جویبار‫های حیات بخش، سخاوت دره‫های پرپیچ، زیستگاه جانداران بی‫شمار، ‫تماشای دنیای آبزییان، ‫ناله جغد‫های نالان، نوای زمزمه خزندگان، نغمه باد‫های دره‫یی، رقص درختان انبوه، آواز ترانه سرایان طبیعت، ‫انواع خوش خوانان بلبل سرا، مرغان رنگارنگ آسمانی، آشیانه‫های فراز شاخسار‫ها، لانه‫های گوشه‫های خاموش و خلوت، خرم چراگاه‫های باطراوت، صمیمیت دام‫های ‫بی‫زبان، نواز نی چوپانان... و هنوز عاشق روستاییان شکسته و ساده‫دل و بی‫ریا بود.

رسانه ها

هومان – اولین مجله ی همجنسگرایان ایرانی  (توسط سازمان دگرباشان ایرانی به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد)

ماها - مجله ی الکترونیکی همجنسگرایان ایرانی  (آخرین شماره ی آن چاپ شده است)
Majaleh_maha@yahoo.com

چراغ – نشریه ی دگرباشان جنسی ایرانی (آخرین شماره ی آن چاپ شده است)
www.cheraq.net
info@irqr.net

رها – رادیو همجنسگرایان ایرانی
www.radioraha.net
info@radioraha.net

پسر – وبلاگ خبری دگرباشان ایرانی 
http://5pesar.wordpress.com

دلکده - ماهنامه ی ادبی همجنسگرایان ایرانی (آخرین شماره ی آن چاپ شده است)
delkadeh@gmail.com

رنگین کمان – فصلنامه ی دگرباشان ایرانی (آخرین شماره ی آن چاپ شده است)
majalehranginkaman@gmail.com

همجنس من – نشریه ی لزبین های ایرانی 
hamjenseman@gmail.com

ندا – نشریه ی دگرباشان ایرانی
www.nedamagazie.net
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